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  مقدمه

ترین �ونـه اخلاقـی، معنـوی و انسـانی را در  عنوان خـاتم انبیـا، کامـل بـه پیامبر گرامی اسلام، 

ها در همـه  نظیری برای همه انسان ترین سطح بشر به �ایش گذاشته است و الگوی بی عالی

هِ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ   قَدْ كانَ لكَُمْ فيلَ («باشد  ها می ها و مکان زمان ؛ قطعـاً بـرای شـ� در رسَُـولِ اللَّـ

ترین آیین را بـرای  )). آیین او نیز کامل٢١(احزاب: » اسوه و الگویی نیکو است رسول خدا

هدایت و تعالی بشریت به ارمغان آورده است، لکن در طول تاریخ، ایـن شخصـیت بـرین از 

قرار گرفته و شبهات متعددی را برای تخریـب اذهـان نسـبت بـه  طرف معاندان مورد هجمه

صـورت » زئـوس«ها از سوی فردی با عنوان مسـتعار  اند. از جمله این هجمه ایشان وارد کرده

گرفته است. شبهات طرح شده از سوی وی هرچند مسائل جدیدی نبوده، و قبلاً نیـز توسـط 

های هـ�ی و  ی وی بـا اسـتفاده از جـذابیتدیگران با ادبیات متفاوتی بیان شده است، منتهـ

ای، این شبهات را در قالب کلیپ تنظیم کـرده و آن را در فضـای مجـازی منتشرـ کـرده  رسانه

کار رفته توسط وی عمدتاً با تکیه بـر برخـی مغالطـات، تقطیـع روایـات، نقـل  است. شیوه به

ه است. در مقالـه حـاضر بـه فریبانه بود های عوام گیری از شیوه ناقص قضایای تاریخی و بهره

  پردازیم. می های وی درباره پیامبر اکرم بررسی و نقد محورهای اصلی یکی از کلیپ

را شخصـیتی مقـدس و مهربـان  در این کلیپ ابتدا ادعا شـده کـه مـردم، پیـامبر خـدا

عـه که اگـر تـاریخ را مطال های واقعی او اطلاع چندانی ندارند؛ درحالی دانند، اما از ویژگی می

شـوند کـه واقعیـت تـاریخی چیـز دیگـری را نشـان  و سیره ایشان را بررسی کنند، متوجـه می

آمیزی کـه از سـوی مسـل�نان دیـده  دهد. وی مدعی است رفتارهای داعشـی و خشـونت می

گر در ادامـه بـرای اثبـات  شود، برخاسته از هـ�ن سـیره و روش پیـامبر اسـت. ایـن شـبهه می

زعم وی خشـونت، تـوهین و  هـا بـه کـه در آن رفتـار پیـامبر مدعای خـود، چهـار �ونـه از

  کند.  خورد، را ذکر می ها به چشم می ناسزاگویی و ترور افراد و شخصیت

   اطلاعی مردم از شخصیت پیامبر اکرم ادعای بی

مردم، پیامبر را شخصیتی مقـدس و «کند این است که  ادعایی که زئوس در این شبهه بیان می

دانند. قرآن نیز پیامبر را الگوی مردم معرفـی کـرده اسـت، امـا از  مهربانی می پیامبر محبت و

  اطلاع هستند.  رفتارهایی که وی انجام داده است بی



 

 

93  

ش
ار

گز
د 

نق
 

ها
 ي

س
با 

ض 
ار

مع
ره

ی
 

ان
حم

ر
پ ی

بر
ام

ی
 

م
عظ

ا


  

ــدان ــکنجه در زن ــدام ش ــته ها، اع ــل�نان  های دس ــه از مس ــی ک ــای داعش جمعی و رفتاره

ت. اسـلام (و پیـامبر) بینید، همه در بطن اسلام (و برخاسته از همین رفتارهای پیامبر) اسـ می

  ». آن است که در تاریخ آمده است نه آنچه در ذهن مردم است

  نقد و ارزیابی

هـا  خواهـد دربـاره آن دستورات دین اسلام در قرآن و سنت بیان شده اسـت و کسـی کـه می

آیـد  اطلاع پیدا کنند، باید به این منابع رجوع کند. البته این کار هم از عهـده کسـانی بـر می

های لازم را در این زمینه داشته باشند و بـه روش صـحیح دسـت بـه تحقیـق  و دانشصکه تخ

کننـد و ایـن روشـی  بزنند. بقیه مردم نیز برای فهم نظر اسلام، به این متخصصان مراجعـه می

  منطقی و عاقلانه و پذیرفته شده در همه دنیا است. 

ند و بررسـی لازم را هـم کسی که بدون داش� دانش کافی بخواهد به این منابع رجوع ک

های آن برسـد. متأسـفانه  تواند به فهم صحیحی درباره دین اسـلام و دیـدگاه انجام ندهد، �ی

های نادرست از سوی افرادی همچـون زئـوس شـده اسـت.  همین روش اشتباه باعث قضاوت

اند کـه واقعیـت نداشـته و درسـت بـرخلاف نظـر اسـلام  آنان مطالبی را به اسلام نسبت داده

دست آورد، باید از  خواهد حقیقت را بفهمد و نظر اسلام را به بوده است. کسی که واقعاً می

  راه صحیح و منطقی آن وارد شود و آن رجوع به متخصصان و کارشناسان این حوزه است. 

  ممنوعیت شکنجه در اسلام 

انـد، د زئـوس بـه مسـئله شـکنجه در کشـورهای اسـلامی اشـاره کـرده و آن را روش اسـلام می

  شود:  باره چند نکته بیان می که چنین نیست. دراین درحالی

. از دیدگاه اسلام هرگونه شکنجه بـرای گـرف� اقـرار و یـا کسـب اطـلاع ممنـوع اسـت. ١

إنَّ «فرمودنـد:  اند. در روایتـی پیـامبر اسـلام هم بارها همین را متذکر شده معصومین

بُ يوَمَ القِيامَةِ  بونَ الناّسَ في الدّنيا؛ خدای عزوجل کسانی که در دنیـا اللّهَ تعَالى يعَُذِّ الَّذينَ يعَُذِّ

ذي نفَسيـ بِيـَدِه، لا «و فرمودنـد: » کنـد دهند، روز قیامـت عـذاب می مردم را شکنجه می والَّـ

يجَلِدُ أحَدٌ أحَدا ظلُ� إلاّ جُلِدَ غَدا في نـارِ جَهَـنَّمَ مِثلـَهُ؛ کسىـ بـه دیگـرى از روی ظلـم تازیانـه 

ق، ١٤١٣ (مفيـد،» خـورد کـه در آتـش جهـنم بـه هـ�ن انـدازه تازیانـه مـى زنـد، مگـر این ى�
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کند، خـدا در   هرکسی مردم را در دنیا شکنجه«هم فرمودند:  ). امیرالمومنین علی٢١٦ص

انـی لا «) و نیـز فرمودنـد: ٤٥٨، ص ٢ق، ج  ١٣٩٥ (ثقفـی،» آخرت او را شکنجه خواهد کـرد

کنم و  اقـب علـی الظـن؛ مـن کسـی را بـه صرف اتهـام، دسـتگیر �ـیاخذ علی التهمه و لا اع

  ).٣٧١٩، ص ١(ه�ن، ج » دلیل ظن و گ�ن، کسی را مجازات نخواهم کرد به

طبق نظر فقهای اسلامی، دلایل چهارگانه استنباط احکام، بر حرمت اذیت کردن و هتـک 

ــی، ــد (نجف ــت دارن ــان دلال ــت انس ــویی، ج ۷۴، ص۲۲، ج ١٣٦٢ حرم ــا، ۳۳ ، ص۱؛ خ ) و فقه

، ص ۷، ج ١٣٥٥ اند (خوانســاری، ترین مصــادیق اذیــت کــردن دانســته شــکنجه را از برجســته

) و اقرار به این نحو، فاقد اعتبار شمرده شده اسـت. بـه ایـن جهـت مـأموران تحقیـق و ۱۱۹

کشف جرم در مقام بازجویی از بزهکار، حق اع�ل فشار و اذیت مـتهم را نخواهنـد داشـت؛ 

 حـزم، ک از منابع شرعی بر جواز ایـن نحـو از بـازجویی حکایـت نکـرده اسـت (ابنی زیرا هیچ

  ).١٤١، ص ١١تا، ج  بی

کـه دلالـت بـر منـع شـکنجه دارد، در  ٣٨. در قانون اساسی ایران نیـز عـلاوه بـر اصـل ٢

هرگونه شکنجه برای گـرف� اقـرار «نیز چنین آمده است:  ٥٧٨قوانین موضوعه از جمله ماده 

طلاع ممنوع است؛ اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنـین و یا کسب ا

شـهادت و اقـرار و سـوگندی فاقـد ارزش و اعتبـار اسـت. متخلـف از ایـن اصـل طبـق قــانون 

  ).۳، ص ۱۳۹۳(پژوهشکده شورای نگهبان، » شود مجازات می

ا مسل�نی عملـی را بس . نباید احکام اسلام را با عملکرد برخی افراد یکسان دانست. چه٣

برخلاف ضوابط شرعی و قانونی انجام دهد و یا افرادی به منظور فریبکاری و تخریب اسـلام، 

کارهای نادرستی را در پوشش اسلامی انجام دهند؛ بنابراین مـلاک قضـاوت مـا دربـاره اسـلام 

طر ایـن کـاری خا که در صورت اثبات، همین افراد، به نباید رفتار این افراد باشد. شاهد آن این

  شوند.  اند محاکمه و مجازات می که مرتکب شده

. آنچه بیان شد مربوط به شخص متهم است، اما اگر جرم کسی ثابـت شـد، نسـبت بـه ٤

گیرد و این کار غیر از شکنجه است. در همـه دنیـا مرسـوم  مجرم تعزیرات قانونی صورت می

  گیرند.  مه قرار میاست که مجرمان بعد از اثبات جرم، مورد مجازات و محاک
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  ممنوعیت شکنجه و آزار حیوانات در اسلام

تنها شکنجه دادن دیگران ممنوع شمرده شـده و کسـی کـه چنـین کنـد مسـتحق  در اسلام نه

عذاب الهی است، تعذیب و شکنجه کردن حیوانات و حتی حشرات هم در دین مبـین اسـلام 

  منع شده است. 

، ١٣٨٦زنده را ممنوع شمرده است(شـهید ثـانی، اساساً اسلام، اذیت و شکنجه موجودات 

) و آزار حیوانـات را جـرم و مسـتوجب تعزیـر ١٣٦، ص ١١ج  اردبیلـی، ؛ مقدس٢٣٢، ص ٧ج 

)؛ بنـابراین هرگونـه تحمیـل رنـج بـر حیـوان ١٣٧، ص ٣٦، ج ١٣٦٢ قلمداد کرده است(نجفی،

، ص ٦ق، ج  ١٣٨٧ مانند ضرب و اذیت و غیر آن اگرچه در مقام صید و شـکار باشد(طوسـی،

، ج ١٣٦٢ )، سختگیری در تغذیه حیوان و تحمیل بار بـیش از طاقـت و تـوان آن (نجفـی،٢٧٧

 ١٣٨٨ قدامـه، ) و نیز سرخ کردن یا بلعیـدن مـاهی زنـده (ابن١٢٤، ص ٣٦و نیز ج  ٨٢، ص ٢١

)، مورد نهی شدید واقع شده است. ایـن ممنوعیـت همـه موجـودات حتـی ٣٢، ص ١١ق، ج 

  ).  ٢٧، ص ٢ق، ج ١٤٠٣شود (مجلسی،  مورچگان را نیز شامل می حشرات مانند

صـورت اذیـت  تحمیل رنج بر حیوان، منحصر بـه صـدمه جسـمی نبـوده ممکـن اسـت به

که فقهای اسلامی، کراهت کش� حیوان در منظر حیوانی  کردن غیرمادی نیز واقع شود، چنان

  ).  ١٣٧، ص ٣٦ج  ،١٣٦٢ اند (نجفی، شود را منع کرده دیگر که موجب تعذیب او می

  گر بر مدعای خویش  دلایل شبهه

پرداختـه و  زئوس در ادامه برای اثبات مدعای خود به بیان مواردی از زندگی پیـامبر خـدا

  ها را شاهد و دلیل بر مدعای خود دانسته است. آن

  قریظه . خشونت در جنگ بن�۱ 

کـه خشـونت پیـامبر را در آن  اینها بـرای  قریظه مسل�ن در مورد جنگ بنی«گوید:  زئوس می

گویند: خـود یهودیـان گفتنـد هـر بلایـی کـه  که می اند مانند این مخفی کنند توجیهاتی آورده

دانیم کـه  کننـد، امـا مـا مـی پیامبر گفته سر ما در آوردید و یـا وجـود ایـن جنـگ را انکـار می

دار  انداخته و زنـان داغ پیامبر در این جنگ اسیرکشی کرده، در بازار مدینه ح�م خون به راه

  ». را میان مسل�نان تقسیم و فروخته است
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  نقد و ارزیابی

قینقــاع و  قریظــه هــم دومرتبــه از ســوی یهودیــان بنی عهدشــکنی قبایــل یهــودی قبــل از بنی

پـی�ن آنـان، از  بـا وسـاطت قبایـل هم نضیر صورت گرفته بود و هر دو بار پیامبر خدا بنی

هــا را مجــازات کنــد. عهدشــکنی  نامــه آن توانســت طبــق پی�ن یکــه م هــا گذشــت بــا این آن

تر بـود. آنـان کـه در مدینـه  زننده تر و آسـیب قریظه، مرحله سوم بود که خیلی خطرنـاک بنی

پـی�ن صـلح بسـته بودنـد، امـا در جریـان جنـگ احـزاب،  کردند، با پیامبر اکرم زندگی می

کردنـد کـه از پشـت بـه لشـکر اسـلام حملـه  پی�ن خود را زیر پا گذاشته و با مشرکان توطئه

نشـینی کردنـد، پیـامبر  کنند. وقتـی لشـکر احـزاب توسـط مسـل�نان شکسـت خـورد و عقب

  قریظه رفتند.  به سراغ بنی خدا

قریظه شکل گرفت و بعضـی از آنـان عمـلاً  هایی میان مسل�نان و یهودیان بنی کشمکش

پــی�ن  و نهایتــاً طبــق رأی یــک داور هم پرداختنــد بــه رویــارویی نظــامی بــا پیــامبر اکــرم

ها در جنگ کُشـته شـدند و آنـان کـه زنـده ماندنـد نیـز بـه اسـارت  از آن  ای قریظه، عده بنی

  ).  ۱۴۲ص، ١٣٩١؛ ایازی، ٩٠و  ٨٨ص، ١٢، ج ١٣٨٥مسل�نان درآمدند (عاملی، 

اقع شده استفاده دشمنان اسلام و  های ضد و نقیضی وارد شده که مورد سوء در اینجا نقل

هـا وارد  ها مورد اعـت�د نبـوده و ایرادهـای جـدی بـر آن است، اما به گفته محققین این نقل

  ). از جمله این نقدها چنین است: ١٣٩٢ جعفر، است (شهیدی،

ناسـازگار اسـت. آن حضرـت بـا مشرکـانی کـه  . چنین برخورد خشنی با سـیره پیـامبر١

رده بودند، چنین برخوردی نکردند و نیز با یهودیـان قریظه با اسلام رفتار ک بسیار بدتر از بنی

  گونه رفتار نکردند. نضیر و خیبر نیز این قینقاع و بنی بنی

مسل�ن را کشته و تعـداد زیـادی را زخمـی و پایگـاه بزرگـی ضداسـلام  ٢٨یهودیان خیبر 

ان را اسیر ها را کشت و نه زنان و فرزندانش نه مردان آن ایجاد کرده بودند، اما پیامبر خدا

  ها کاری نداشت.  کرد و جز اموالی که برای جنگ تدارک دیده بودند، با دیگر اموال آن

هـا اسـیر شـده باشـند،  قریظه کشته شده و زنان و فرزنـدان آن . اگر هفتصد مرد از بنی٢

باید بیش از سه هزار نفر به اسارت مسل�نان درآمـده باشـند. اگـر چنـین ج�عتـی در میـان 

هـا در تـاریخ اسـلام مشـاهده  کم نقشـی محـدود از آن حضور داشتند، بایـد دسـت مسل�نان
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  قریظه در تاریخ نیامده است.  شد، اما هیچ اثری از اسرای بنی می

ذينَ «فرمایـد:  قریظـه می . قرآن کریم در سوره احزاب در اشاره به ماجرای بنی٣ وَأنَـْزلََ الَّـ

فَريقـاً تقَْتلُُـونَ وَتـَأسرُِْونَ   الرُّعْـبَ   قلُُـوبِهِمُ   في  صَياصيهِمْ وَقـَذَفَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ مِنْ 

کند که میان مسل�نان و یهودیـان درگیـری رخ داده و خـدای متعـال  این آیه بیان می». فَريقاً 

آینـد؛ حـال  در دل آنان رعب و وحشت انداخته و گروهی کشته و گروهی بـه اسـارت در می

انـد کـه سـعدبن معـاذ دربـاره  ها، گفته شده نزاعی نبـوده و پیشـنهاد داده نقل که در این آن

  ها حکم کنند و این مخالف نقل قرآن است. آن

هــای مربــوط بــه  تــوان گفــت ایــن اســت کــه بــه احــت�ل قــوی نقل بــاره می آنچــه دراین

دنبال ضربه  قریظه، ساخته یهودیانی بوده که به ظاهر اسلام آوردند، اما در دل کافر و به بنی

هایی را جعل و در میان مسل�نان منتشر کردند کـه  زدن به اسلام بودند. آنان احادیث و نقل

را تخریـب و  نوعی چهره اسلام و پیامبر  مشهور است، تا از این طریق به» اسرائیلیات«به 

  ).۹۰، ص١٣٩٢ ،یدیشهاز مسل�نان انتقام بگیرند (

قریظه را بپذیریم، باز ایرادی بـر  های وارد در مورد بنی که بر فرض که نقل نکته دیگر این

های تروریستی در عصر حـاضر  قریظه شبیه گروه وارد نیست؛ زیرا جریان بنی پیامبر اسلام

شکنی کردند و با پشتیبانی از مشرکـین، مسـل�نان را  قریظه در جنگ احزاب پی�ن است. بنی

آسای خداوند نبود معلوم نبود چه بر سر اسـلام  های معجزه تا حد نابودی بردند که اگر کمک

قریظــه چقــدر از مســلمین را  آمــد و بعــد از آن، معلــوم نبــود کــه هــ�ن بنی و مســلمین می

  کشتند؟ می

  . دشنام و توهین به دیگران۲

در مکه تنوع و آزادی ادیان بـود و کسـی بـه دیـن و خـدای دیگـری کـاری « گوید: زئوس می

طی شکل گرفت و مشکلی هـم نداشـت. مشـکل از آنجـا شروع نداشت. اسلام در چنین محی

  داد.  کرد و دشنام می شد که پیامبر به خدایان و آباء و اجداد قریش توهین می

بخواهنـد کـه  سران قریش چندبار پیش ابوطالب آمدند و از او خواستند تـا از محمـد

ناسـزا  اگر محمـددست از توهین برنداشت.  قدر توهین و ناسزا نگوید. اما محمد این

  ». توانست در مکه به تبلیغ دین خودش ادامه دهد گفت، می �ی
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  نقد و ارزیابی

بـه روش منطقـی بـه نقـد عقایـد مشرکـان  گویـد پیـامبر خـدا . برخلاف آنچه زئـوس می١

ها بیان کردنـد،  آید برای آن ها کاری بر �ی که از آن ها و این پرداختند و حقایقی را درباره بت

را  شرـکـان کــه توانــایی لازم بــرای برخــورد علمــی و منطقــی بــا دعــوت پیــامبر اکــرمامــا م

 های ناجوا�ردانه ماننـد تـوهین، اسـتهزاء و اذیـت در مقابـل رسـول خـدا نداشتند، به راه

  دست زدند، تا ایشان را در میان مردم منزوی کرده و پیش مردمان تحقیر کنند. 

سـوی او سـنگ  کـرد، ابولهـب به مـردم صـحبت می با عنوان �ونه وقتی رسول خدا به 

حرف او را گـوش نکنیـد کـه او منحـرف و بسـیار دروغگـو «گفت:  انداخت و به مردم می می

بن  ریخـت. عقبـه . همسرش خار در مسیر پیامبر می٤٢٣، ص ١ق، ج ١٣٧٥ هشام، (ابن» است

) و ٣٥٦، ص ١در میــان جمــع آب دهـان ریخــت (هــ�ن، ج معیط بــر صــورت پیـامبر ابـی

انـداخت و تـا حـد کشـ� فشـار داد  بار جسارت کرده عبایش را بر گلوی رسـول خـدا یک

)؛ همچنین وی همراه ابولهـب، عـذره و کثافـات بـر در ٣٣١، ص ٧ج  ق، ١٤٠٩شیبه،  ابی (ابن

). انداخ� رحم گوسـفند ١٤٧-١٣١، ص ١ج  ق، ١٤١٧ ریخت (بلاذری، می خانه رسول خدا

که در حال �از و سجده نیـز یکـی دیگـر از آزارهـای جسـمی  خداو شکمبه بر سر رسول 

  ).٤١٦، ص ١ق، ج ١٣٧٥ هشام، بود (ابن مشرکان نسبت به پیامبر خدا

دهــد و  قــدری زیـاد بـود کـه خداونــد پیـامبرش را دلـداری می ایـن آزارهـا و �سـخرها به

  ).  ٩٥ايم (حجر:  هزاكنندگان را از تو بازداشته؛ ما [شرّ] استإنَِّا كَفَيْنَاكَ المُْسْتَهْزئِِ�َ «فرماید:  می

هـا نگـاه داشـت، صـداقت و نجابـت  را در برابـر ایـن توهین آن چیزی هم که پیـامبر

اخلاقی ایشان بود. گوستاولوبون نویسنده مشهور فرانسوی، پیامبر اسلام را شخصـیتی، بسـیار 

سیار مراقب ادب و پاکیزگی قلب و در رفتار و کردار خود ب حرف، خوش خوددار و متفکر، کم

ها، با همتی بلند و در برخوردها مهربـان و خـوشرو  ها و دشواری داند که در برابر سختی می

داد و در  کند که هیجده سال �ام خدمت او را انجام مـی بود. یکی از خدمتگذارانش نقل می

، ص ١٣٩ ولوبون،آوری از او ندیـدم (گوسـتا گاه سخن تند یا کـردار مـلال طول این مدت، هیچ

١٢٩.(  
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سـابقه او در میـان  خلقی پیـامبر را عامـل شـهرت بی وی در جای دیگر، درسـتی و خـوش

علاوه  را بـه ایشـان دادنـد. ایـن آوازه بلنـد بـه» امین«داند تا جایی که قریش لقب  قریش می

رفتاری و صداقت آن جناب، سبب شد که علاقه خدیجه آن زن ثرو�نـد بیـوه مکـه را بـه  نیک

واگـذار کنـد  خود جلب کند تا بدانجا که �ام کارهای تجارتی خـود را بـه حضرـت محمـد

  ).  ١٠١(ه�ن، ص 

در برابر انواع آزار و شکنجه، بـا کـ�ل  کند که حضرت محمد وی همچنین تصریح می

کـرد و هـر روز بـه برکـت فصـاحت و بلاغـت او،  متانت و بردباری و خونسردی مقاومت می

  ).١٠٥و  ١٠٤صگرویدند (ه�ن،  به او میپیروان تازه ای 

 کـه کـار خـود را درسـت نشـان دهنـد و مـردم را بـر علیـه پیـامبر . قریش بـرای این٢

آمـده وحـدت میـان مـردم  محمد«گفتند:  که می کردند مانند این بشورانند، توجیحاتی می

) و یــا ٢٣١، ص ١ق، ج ١٤١٧ (شــتت امرنــا و فــرق ج�عتنــا) (بــلاذری،» هم بزنــد مکــه را بــه

او قصـد دارد میـان شـ� «گفـت:  می ابوجهل برای توجیه برخورد زشت خود با رسول خدا

هـا  نسبت بـه بت ). آنان همچنین نقد منطقی پیامبر١٥١(ه�ن، ص » دشمنی ایجاد کند

  شمردند.  ها می را توهین و ناسزای به آن

  گویی به خدایان قریش . ناسزایی۳

گونـه زنـدگی بـر مسـل�نان سـخت شـد تـا  حدی داشت و اینتحمل قریش «گوید:  زئوس می

و چنـان شـد «در تاریخ طبری آمـده اسـت: ». جایی که برخی مسل�نان به حبشه فرار کردند

؛ یعنی ایـن »که هر یک از قبایل قریش برضد مسل�نان برخاستند و به شکنجه آنان پرداختند

گویی  حاضر نشـد دسـت از دشـنام لامآزار و اذیت مشرکان بعد از آن رخ داد که پیامبر اس

  بردارد. 

  نقد و ارزیابی

که مشرکین در ابتدا کـاری بـا پیـامبر نداشـتند ایـن بـود کـه آن حضرـت در آغـاز،  . علت این١

کـرد. برخـورد از  طور رسـمی محکـوم �ی دعوت خود را علنی نکرده و عقایـد مشرکـان را بـه

پرسـتی را  ا علنـی کردنـد و عقایـد بتزمانی شروع شد که آن حضرت دعوت توحیدی خـود ر 
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اند که تا وقتـی ابوطالـب زنـده بـود و از پیـامبر  نویسان آورده نادرست شمرد. همچنین سیره

توانستند دست به اقدامی برعلیه آن حضرت بزننـد، امـا  کرد، مشرکان �ی ح�یت می اکرم

، ١، ج١٣٩٢ باز شـد (شـهیدی، ، دست مشرکان بر ضدرسول خدابا درگذشت ابوطالب

  ).٢٧٨ -٢٧٧ص

. روشی که مردم جزیرةالعرب داشتند، تنها از روی تقلید، عـادت و اعتقـاد بـه خرافـات ٢

وپای  آمـد و ماننـد زنجیـری دسـت شـ�ر می هـا به بود و این مانعی مهم در برابر پیشرفت آن

ه همین منظـور ها فروریخ� آن مانع از سر راه آنان بود. ب آنان را بسته بود؛ لذا راه نجات آن

اعتبار نشان دهد، البته این هم  پرستان بی ها را در چشم بت کرد بت سعی می پیامبر خدا

بـاره چنـین اسـت:  شد. تعبیر قـرآن دراین به روش منطقی و بدون دشنام و بدزبانی انجام می

 انـد. نـه مالـک زیـان آفریننـد و خـود مخلوق غیر او خدایانی دیگر گرفتند که هیچ چیز �ی«

  ).٣(فرقان: » خود هستند و نه سود خود و مالک مرگ و زندگی رستاخیز نیستند

سلمه و مشرک بود، داستان جالبی دارد. او در خانه خود  عمروبن جموح که از رؤسای بنی

کـه  کرد. برخی از فرزندان او که مسل�ن بودند برای این بتی چوبی داشت و آن را عبادت می

بفه�نند، شبی بت او را برداشتند و در گودالی از آب کثیف انداختند.  کار اشتباه پدر را به او

فردای آن شب عمروبن جموح با تلاش زیاد بت خود را در آن گودال یافت و بعد از �یز کردن 

برجای خود نهاد. شب بعد هم همین ماجرا تکرار شد و او باز بت خود را �یز کرد و برجـای 

دانم چه  من �ی«شمشیر خود را بر گردن بت انداخت و به او گفت:  بار خود قرار داد، اما این

در آن ». کسی این بلا را بر سر تو آورده است، اما این شمشیر را بگیر و از خودت دفـاع کـن

شب نیز فرزندان وی ه�ن کار را کردند و سگی مرده هم در کنار بت قرار دادند. فردای آن 

خورم که تو خدای  قسم می«دید، به فکر فرورفت و گفت: گونه  روز عمرو که بت خود را آن

گونه شد که  این». ای گونه عاجز افتاده توانی از خودت دفاع کنی و این من نیستی که حتی �ی

  ).٨٧٠، ص ٢ج  پرستی کشید و راه درست را پیدا کرد (الواقدی، وی دست از بت

بیان کـرده اسـت. وی وقتـی طالب خود علت هجرت از مکه به حبشه را  . جعفربن ابی١

در برابر پادشاه حبشـه قـرار گرفـت، وضـعیت اجت�عـی و اخلاقـی جامعـه خـود و اهمیـت 

پادشـاها، مـا مردمـی جاهـل بـودیم، بـت «گونه تشریح کرد و گفـت:  را این رسالت پیامبر
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کـردیم و حـق  رحم �ی شدیم، صله خوردیم، مرتکب کارهای زشت می پرستیدیم، مردار می می

کـردیم  خوردند. ما بر ایـن روال زنـدگی می یگی را فراموش و اقوای ما حق ضعفا را میهمسا

شـناختیم. او مـا را  که خداوند از میان ما رسولی را برگزید، که بـه صـداقت و پـاکی می تا این

دعوت به پرستش حق �ود و از پرستش سنگ و چوب باز داشت. او ما را بـه راسـتگویی در 

رحم، حسـن همجـواری، و خـودداری از خـونریزی و کارهـای زشـت  ، صـلهگفتار، ادای امانت

  ).١٩، ص ٢ق، ج  ١٣٩٦کثیر،  (ابن» دعوت کرد

  جریان غرانیق

بر اثـر فشـار قـریش، پیـامبر آیـات «آورده است:  الکبری طبقاتسعد در  ابن« گوید: زئوس می

پیـامبر، ». م یـاد کـرده اسـتها با تکریم و احـترا غرانیق را آورد. آیاتی که در آن پیامبر از بت

آیات را در حضور مشرکان خواند و به سجده رفت. مسل�نان هم به سـجده رفتنـد. مشرکـان 

هم به سجده رفتند. حدیث داریم که جن و انس هم به سـجده رفتنـد. همـه شـاد شـدند و 

طان مسل�ن و کافر روی هم را بوسیدند، اما پیامبر زیر همه چیز زد و گفت: آن آیـات را شـی

  ». به من نازل کرده است و دوباره دشنام و دعوا شروع شد

  نقد و ارزیابی

کـه شـیطان در اثنـای دریافـت سـوره نجـم  افسانه غرانیق، داستانی جعلی است مبنی بر این

پرسـتان بـوده  آیاتی بر آن حضرت القا کـرده کـه مضـمون آن تأییـد بت توسط پیامبر اکرم

ن داسـتان را سـاختگی و جعلـی دانسـته کـه بـا واقعیـات سنت و شـیعه ایـ است. عالمان اهل

 ١٤١٥ و نیز آیات قرآن و سازوکار نزول وحی ناسازگار اسـت (طبرسـی، قطعی سیره پیامبر

  ).  ١٦٣، ص ٧ج  ق،

دینـان جعـل  این داسـتان را بی«گوید:  سنت می . فخرالدین رازی از عل�ی برجسته اهل١

یح ما نقـل نشـده و آیـاتی از قـرآن دلیـل بـر جعلـی های صح یک از کتاب اند و در هیچ کرده

اگـر پیـامبری «فرمایـد:  سـوره حاقـه کـه خداونـد می ۴۴باشد؛ مانند آیه  بودن این داستان می

کـردیم  گرفتیم؛ سپس رگ قلـبش را قطـع می بست ما او را با قدرت می سخنی دروغ بر ما می

زودی  مـا بـه«فرمایـد:  علـی کـه میسوره ا ۶و آیه » توانست مانع شود کس از ش� �ی و هیچ
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  ». خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد قرآن را بر تو می

خوانـد،  آیـات سـوره نجـم را می آنچه در تاریخ آمده این است که وقتی پیامبر اسـلام

یکی از کفار جملات فوق را گفت و چون قریش هنگام قـرآن خوانـدن آن حضرـت، سروصـدا 

ای خیال کردند که ایـن جمـلات را آن حضرـت گفتـه اسـت؛  د، عدهکردند تا دیگران نشنون می

حج، این توهم را پاک کرد و ثابت �ود کـه پیـامبر چنـین  ۵۲برای همین جبرئیل با آوردن آیه 

  ).٩٣ق، ص ١٤٠٩ای نگفته است (رازی،  جمله

  ).٨١١، ص ٢اند (الیحصبی، ج عربی نیز این روایت را جعلی دانسته قاضی عیاض و ابن

سران شــیعه نیــز ایــن داســتان را ســاختگی دانســته و از جملــه دلایــل رد آن را ایــن ـمفــ

از نظر عقلی باید پیامبر از اشتباه به دور باشد تا دستوراتش برای مردم قابـل «اند که:  دانسته

پـذیرد کـه خداونـد دسـتور بـه پیـروی از پیـامبری را بدهـد کـه  پیروی باشد. عقـل هرگـز �ی

» فهمـد! خوانـد و خـودش هـم �ی عنوان آیات خداونـد بـه مـردم می بههای شیطان را  حرف

  ).٥٦١، ص ١٤ج  (طباطبایی،

ســعد و تــاریخ طــبری اســت. بــه گفتــه  ترین مــدرک ایــن افســانه، طبقــات ابن . قــدیمی٢

سعد این داستان در رمضان سال پنجم بعثت صـورت گرفتـه اسـت، امـا راویـانی کـه ایـن  ابن

کدام در زمان وقوع این داستان یا به دنیا نیامده و یـا در  شده هیچ ها نقل داستان از زبان آن

بن قیس که از راویان این داستان ذکر شـده، از جملـه  که محمد مکه حاضر نبودند؛ مانند این

بن عبـاس دیگـر  مهاجربن به حبشه بوده و در روز واقعه حضور نداشته اسـت، و یـا عبداللـه

ت بـه دنیـا آمـده و در زمـان افسـانه غرانیـق هنـوز متولـد بعث ١٠راوی این داستان، در سال 

  ).٦٩و  ٦٥ص، ٦ج  ق، ١٤٣٢ نشده بود (سیوطی،

  . ترور و خشونت بعد از هجرت۴

ای از  دست گرفت، دیگر هـیچ جـاده شمشیر به بعد از هجرت که پیامبر«گوید:  زئوس می

ــد و هــیچ جــانی از خشــونت و خنجــر شــبا ــی مســل�نان در امــان �ان نه فرســتادگان راهزن

  شد. در امان نبود. ترور و غارت اموال، کردار پیروان پیامبر محمد

هایی به دستور پیامبر صورت گرفت و افراد معمولی ماننـد شـاعران و ÷در این زمان ترور

  ».  نامند می» سریه«ها را  ها اسم این عملیات تاجران در آن کشته شدند، و آن
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  نقد و ارزیابی

یک ادعای کلی بوده و دلایلی بر آن ذکـر نشـده و بـه صرف چنـد مـورد  . این حرف، صرف١

تواند آن ادعای کلـی  محدود اکتفا شده است، که اگر آن موارد محدود هم ثابت شود باز �ی

کار بـرده اسـت؛ یعنـی بـا بیـان  را به» زده تعمیم شتاب«را ثابت کند. زئوس در اینجا مغالطه 

دیگـر هـیچ جـایی از خشـونت و خنجـر «ته و گفته است: چند مورد محدود، نتیجه کلی گرف

کار  به بیان علـم منطـق، اسـتقرائی کـه زئـوس در ایـن اسـتدلال بـه». مسل�نان در امان نبود

برده، ناقص و محدود است و گرف� نتیجه کلی از آن اشتباه و غیرصحیح است؛ این ماننـد آن 

رخـورد کـرده کـه بـدرفتار بودنـد و است که کسی وارد شهری شده و با دو راننـده تاکسـی ب

های ایـن شـهر بـداخلاق و  کرایه زیادی طلب کردنـد، او نیـز نتیجـه گرفتـه کـه همـه تاکسـی

  متقلب هستند. 

کنیم: اگـر حکـومتی تشـکیل شـود، آیـا بـرای حفـظ جـان و امنیـت  . از زئوس سؤال می٢

اهنـد در میـان خو  رحم و شرور هسـتند و می شهروندان خود نباید نسبت به کسـانی کـه بـی

هـا، اگـر افـراد جـانی و خطرنـاک را  کنـد؟ آیـا در زمـان مـا حکومت مردم فتنه کننـد، اقدامی

شناسایی و از پا در آوردند، به ایـن معنـا اسـت کـه آن حکومـت، یـک حکومـت نامشرـوع و 

کننـد و  خشن است؟ در همه کشورهای دنیا افراد خطرناک را شناسایی و حبس یـا اعـدام می

  ایف آن حکومت و عامل آرامش و امنیت مردم است. این جزء وظ

بـاره نقـل شـده، سـند صـحیحی نداشـته و از نظـر  هایی که دراین . برخی از این گزارش٣

مورخین و متخصصین این فن ضعیف و غیرقابل اعت�د است؛ بنـابراین صـلاحیت ندارنـد کـه 

  عنوان پایه استدلال قرار گیرند.  به 

گیری از منابع و متون تاریخی این است که معمولاً ایـن  ر بهرهقاعده مهم و قابل توجه د

هـا بـه  توان به صرف ذکـر شـدن مطلبـی در ایـن کتاب منابع نیازمند اعتبارسنجی است و �ی

ها استناد کرد. این مسئله در مورد منابع و کتب کهن اسلامی نیز وجود دارد و بـه همـین  آن

ل در این زمینه شکل گرفته تا جلوی این خطا گرفتـه هایی مانند علم درایه و رجا خاطر دانش

ها تصرـیح  طور که نویسندگان آن ها ه�ن شود. دلیل آن هم این است که برخی از این کتاب

هـای تـاریخی بـوده  اند که امکـان از بـین رفـ� متـون و نقل اند، در دورانی تدوین شده کرده
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آوری  نرود، همت خـود را بیشـتر بـر جمـع که آن آثار از بین است و این نویسندگان برای این

اند کـه بـا تحقیـق و بررسـی دربـاره آن  اند و بعد از محققین بعـدی خواسـته ها قرار داده آن

  ها استفاده کنند.  دست آورده و بعد از آن متون، صحت و سقم آن را به

بیـان  عنوان �ونه محمدبن جریر طبری در مقدمه کتاب تاریخ خود همین نکته مهم را به 

اگـر در کتـاب مـن مطلبـی دیدیـد کـه برایتـان عجیـب بـود و یـا صــحیح «نویسـد:  کـرده می

حـال برخـی  ). بااین٧، ص ١م، ج  ١٨٧٩ (طبری،» ندانستید، از من نیست، بلکه از ناقلان است

هـا را گرفتـه و  های ضـعیف ایـن کتاب افکنان با سوءاستفاده از همین مطلب، گزارش از شبهه

که ایـن کـار روشـی غیرعلمـی و  دهند، درحالی وتاز به دین قرار می تاخت مستمسک حمله و

  ناعادلانه است. 

عنوان تقریب به ذهن این مسئله مانند تفـاوت کـار کشـاورز و آشـپز اسـت. کشـاورز،  به 

آوری و بـه بـازار عرضـه  محصول خود مانند برنج، عدس و لوبیا را تولیـد کـرده و بعـد جمـع

کنـد و لـذا ممکـن اسـت در محصـول  خود را متوجه تولید محصول میکند. او عمده کار  می

شـود و  هایی وجود داشته باشد و این مسئله عیبی برای او محسوب �ی خروجی او ناخالصی

خواهد از این محصول اسـتفاده کنـد، بایـد دقـت  برد، اما آشپز که می کار او را زیر سؤال �ی

دسـت دیگـران  بـبرد تـا بتوانـد غـذایی سـا� و �یـز را بهکار  ها به لازم را در رفع این ناخالصی

ها در  وجوی ناخالصی بدهد. این یک چرخه صحیح و درست است. اکنون اگر کسی با جست

محصول کشاورز، کل این چرخه را معیوب معرفی کند، روشن است که قضـاوتی ناعادلانـه و 

خواهد  رده است. او اگر میغیرمنطقی داشته است. درست مشابه کاری که زئوس در اینجا ک

و دیـن اسـلام داشـته باشـد، بایـد بـه سراغ محصـول  قضاوت درسـتی دربـاره پیـامبر اکـرم

  متخصصین این امر برود. 

معنای اقـدام  یـاد شـده اسـت، بـه» فتـک«که در منابع اسـلامی از آن بـا واژه » ترور. «٤

اهلی رواج داشـته، در اسـلام ناگهانی و ناجوا�ردانه برای قتل است. این عمل که در عرب جـ

کـه فرمودنـد:  ممنوع شـده اسـت، کـ� این مورد نکوهش قرار داشته و توسط رسول خدا

مـوارد  بحـارالأنوار). علامـۀ مجلسـی در ٢١٤، ص ١٠، ج ١٣٦٤(طوسـی، » الاسلام قید الفتک«

را نقــل کــرده اســت. علــت  متعــددی از ممنــوع ســاخ� فتــک و تــرور از جانــب پیــامبر
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ت آن هم ای�ن ذکر شده است، یعنی انسان مـؤمن بـا توجـه بـه سـجایای اخلاقـی و ممنوعی

، ٢٨ق، ج  ١٤٠٣دهــد (مجلســی،  ای را انجــام �ی تعــالیم اســلامی، چنــین عمــل ناجوا�ردانــه

  ).١٢٧، ص ٤٧و ج  ٢٤٤، ص ٤٤و ج  ٢٥٩ -٢٢٨ص

» تـرور«اق کنـد مصـد کند، برخلاف آنچه ادعـا می هایی که زئوس در اینجا نقل می گزارش

خاطر جرمی کـه انجـام داده بودنـد، دارای حکـم قتـل بودنـد و  نبوده است، بلکه هرکدام به

نحوی مجـرم یـا  بـوده اسـت. در واقـع �ـام ایـن افـراد بـه» اجرای حکم«ها مصداق  کش� آن

گر و تحت تعقیب بودند و حکم دستگیری و محاکمه آنان آشـکارا صـادر شـده بـود و  توطئه

  ).٤٤٣ص  و پوشیده و سری نبود (سبحانی،یک امر مخفی 

در  ادعایی که زئـوس در اینجـا مطـرح کـرده بـا مـوارد فراوانـی از سـیره پیـامبر اکـرم

انـد،  برخورد بـا مخـالفین و کسـانی کـه آن حضرـت و مسـل�نان را آزار و اذیـت بسـیار داده

مکـه، آزار و اذیـت  عنوان �ونه وقتی در دوران تبلیغ و دعوت مشرکـان در به سازگار نیست. 

آنان خیلی زیاد شد، فرشتگان از آن حضرت خواستند تا عذاب را بر مشرکـان نـازل کننـد، امـا 

من بـرای رحمـت مبعـوث شـدم (نـه نقمـت و عـذاب). بـار «آن حضرت نپذیرفت و فرمود: 

  ).٢٧٦، ص ١٧ق، ج ١٤٠٣ (مجلسی،» اند خدایا، قوم مرا هدایت فرما که نادان

اشاره کـرد کـه  یان عفو عمومی مکه و سران کفر از سوی پیامبر اکرمتوان به جر یا می

آمیز آن حضرـت بـا مخالفـان خــود  تـرین برخوردهـای محبــت ترین و بزرگ یکـی از مهربانانـه

های متعصـب و لجـوجی  شود. آن حضرت پس از فتح مکه و در برخورد با گروه محسوب می

انداخته و عده زیادی از اصـحاب و یـاران  های خونین زیادی بر ضدمسل�نان به راه که جنگ

 هشـام، را به شهادت رسانده بودند، با نهایـت محبـت و شـفقت برخـورد کـرد (ابن پیامبر

  ).٨٤٨، ص ١٠ج  ق، ١٤١٧؛ طبرسی، ٤١٢، ص ٢ق، ج  ١٣٧٥

در شریعت ایشان نیز که دسـتورالعمل پیـروان ایشـان تـا روز قیامـت اسـت، جـان همـۀ 

ها  ه شده و برای حفظ آن اهمیت بسیاری قائل شده و با کشـ� انسـانها محترم دانست انسان

به سختی مخالفت و شدیدترین مجازات را برای کسی که مرتکب قتل نفس شود، قـرار داده 

» یـهِ سُـلْطاناً وَلا تقَْتلُُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إلاِ بِالحَْقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظلُْوماً فَقَدْ جَعَلنْا لوَِلِ «است: 

). همچنین عقاب اخروی دا�ی را برای قاتل نفس محترمه در نظـر گرفتـه اسـت و ٣٣(اسراء: 
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ـداً «دهد که عذاب عظیمی بـرای او آمـاده سـاخته اسـت:  وعده می وَمَـنْ یقَْتـُلْ مُؤْمِنـاً مُتعََمِّ

(سـوره نسـاء، آیـه » أعََدَّ لـَهُ عَـذاباً عَظِـی�ً فَجَزاؤُهُ جهَنَّمُ خالدِاً فیها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیهِ ولعََنَهُ وَ 

مَـنْ «دانـد:  ها می ). خدای سبحان همچنین کش� یک انسان را معادل کش� همـۀ انسـان٩٣

ا قتََلَ الناسَ جمیعاً    ).٣٢(سوره مائده، آیه » قتََلَ نفَْساً بِغَیرِ نفَْسٍ أوَْ فسَادٍ فِی الأْرَضِْ فَکَأَ�َّ

  نام عصماء بنت مروان  به . ترور زن� شاعر۱٫۴

وقتی این خـبر بـه گـوش رسـول خـدا رسـید «کند:  گونه نقل می هشام، ترور این زن را این ابن

سره کند. عمیربن عدی که نـزد آن حضرـت  فرمود: آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یک

ر اش حملـه کـرد و او را کشـت. د حضور داشت سخنش را شنید و بـه هنگـام شـب در خانـه

منابع تاریخی آمده است فرزندی بر روی شـکم او در حـال خـوردن شـیر بـوده کـه عمیـربن 

زند و صبح به حضور آن حضرت آمـد و عـرض کـرد: ای رسـول  عدی شمشیری بر شکم او می

 ١٣٧٥ هشـام، (ابن» ای ام. فرمود: ای عمیر به خدا و رسول او یاری رسانده خدا من او را کشته

  ).٦٠٦-٦٠٣ص، ٣ج  ق،

  قد و ارزیابین

سـنت بـه  درباره عص�ء بنت مروان در منابع شیعه سخنی نیامده و تنها برخی از منـابع اهل

های زیـادی بـا هـم دارد و همـین  های وارده هم اختلاف که نقل اند. علاوه بر این آن پرداخته

ها تصریح شـده اسـت کـه  ها شده است؛ همچنین در برخی نقل امر باعث ضعف این گزارش

کـه آمـده اسـت: عمیـربن عـدی بـا عصـ�ء  نبوده است، ک� این وی به دستور پیامبرقتل 

کنـد و بـا  بینـد ایـن زن در مجـالس اوس و خـرج شرکـت می قبیله بوده است و چـون می هم

ــامبر خــدا خوانــدن اشــعار تحریــک ــه ایشــان  آمیز، بــه پی ــوهین کــرده و مــردم را برعلی ت

رفتـه  کشد و بعد نزد پیامبر تصمیم گرفته او را میکند،  شوراند و به قتل او دعوت می می

فرمایـد:  می ترسد که اتفاق بدی برای او بیفتد. امـا پیـامبر خـدا گوید و می و جریان را می

شـود.  گونه هم می ه�ن». هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و حتی دو بز به هم شاخ نخواهند زد«

یدم خویشاوندان او به دفن او مشـغولند و گوید صبح از درب خانه آنان رد شدم، د عمیر می

  ).٨٦ق،، ص  ١٤٧١ کسی متعرض من نشد (طبرسی،
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دهـد کـه افـرادی ماننـد عصـ�ء بنـت مـروان یــا  هـای تـاریخی نشـان می مطالعـه گزارش

و مسـل�نان  بن اشرف، در قالب شعر به بـدگویی و دشـنام نسـبت بـه رسـول خـدا کعب

ه انداختـه بودنـد کـه عامـل مهمـی در تحریـک کفـار پرداخته و جنگ روانی شدیدی را به را

انـداخت.  علیه مسل�نان بود و امنیت جامعه اسلامی و جـان صـدها نفـر را بـه مخـاطره می

، ١ق، ج  ١٤١٧ کردنــد (بــلاذری، می آنــان حتــی دیگــران را تحریــک بــه قتــل پیــامبر خــدا

 ).٣٧٣ص

ای بـود  ترین ابزار رسـانه ، قویاین نکته را نیز باید توجه داشت که زبان شعر در آن زمان

داد و تـأثیر آن در برخـی مـوارد از  های جمعـی و ارتبـاطی امـروز را انجـام مـی که کار رسانه

  کرد.  شمشیر هم بیشتر بود و اعراب را افسون و سحر می

داشـتند، قطعـاً  از سوی دیگر اگر این افراد دست از عناد و دشـمنی خـود بـا اسـلام برمی

نسبت بـه فـردی شـاعر بـه نـام  که رسول خدا گرفتند؛ ک� این ی قرار میمورد رأفت اسلام

بن زهیر که حکم قتـل او صـادر شـده بـود، امـا چـون توبـه کـرد و اسـلام آورد، پیـامبر  کعب

  ).  ٣٧٢، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧کثیر،  او را بخشید و امان داد (ابن اکرم

  . ترور تاجری به نام ابن سنینه۴ -۲

گویـد:  اسـحاق می ترورهای ناجوا�ردانـه از سـوی پیـامبر زیـاد بـود. ابن این«گوید:  زئوس می

؛ یعنی حکم »»ها را بکشید فرمود: به هرکس از افراد یهود که دست یابید آن رسول خدا«

  ).  ٤٢٤، ص ٢ق، ج  ١٣٧٥هشام،  وعام عمومی صادر کرد (ابن قتل

آورد و بـا  ی بود که لباس میاست. او تاجری یهود» سنینه ابن«یکی از این ترورها جریان 

تـر  کرد. یک مسل�ن این تاجر یهودی را کشت و وقتی برادر بزرگ مسل�نان خریدوفروش می

سوگند به خداوند کسی که به من فرمـان داده او «آن مسل�ن به این قتل اعتراض کرد گفت: 

  ». را بکشم اگر به کش� تو هم فرمان بدهد گردنت را خواهم زد

  ابینقد و ارزی

خوبی روشـن  نگاهی به دوران صدر اسلام و وضعیت یهودیان مدینه در آن زمان، مسئله را به

پـس از ورود بـه مدینـه تـلاش و کوشـش بسـیاری کـرد تـا در مدینـه  کند. پیامبر اکـرم می
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که میـان مهـاجران و انصـار  فضایی آرام، همراه با صلح و صفا حاکم شود. ایشان علاوه بر این

)، بـا یهودیــان سـاکن در مدینــه نیــز ٥٠٥ص  ١ج  ق، ١٣٧٥ هشــام، بسـت (ابنپـی�ن اخــوت 

ــی�ن صــلح و همزیســتی مســالمت ــانجی، پ )، امــا ٢٦٠، ص ١ج  م، ١٩٩٨ آمیز امضــا کــرد (می

های مختلف نقض پی�ن کردند و کارهایی از قبیل: ایجـاد اخـتلاف و  گونه  یهودیان بارها و به

پیامبر اسلام و ترور شخصـیت ایشـان، تعـرض بـه زنـان  دو دستگی میان مسل�ن، بدنام کردن

دست شدن با دشـمنان بـرای ضربـه بـه مسـل�نان را  مسل�ن و قتل و غارت مسل�نان و هم

بـراى جلـوگیرى از ادامـه  دادند. مجموعه عوامل فـوق باعـث شـد، پیـامبر خـدا انجام می

  تهاجم و تعدی یهودیان تدبیرى بیندیشد. 

اسلام همواره توأم با اصل رحمت و رأفت بـود. آن حضرـت در فـتح دعوت پیامبر گرامی 

توانست قریش را که البته بیشترین آزارهـا را بـه آن حضرـت  که قدرت داشت و می مکه با آن

هـا برخـورد کـرد و فرمـود:  رسانده بودند به سختی تنبیه کند، اما با گذشت و مهربانی بـا آن

، ٣م، ج  ١٨٧٩وید که ش� آزادید (یعنـی شـ� را بخشـیدم) (طـبری، بر » اذْهَبُوا أنَتُْمْ الطُّلَقَاء«

  ).٦٠، ص ٢؛ یعقوبی، ج ٦١ص 

طور  کــه بــه در برابــر توطئــه یهــود در اینجــا دو راه در پــیش حضرــت بــود؛ نخســت این

مستقیم با یهودیان وارد جنگ شود و یـا بـا تهدیـد آنـان و از میـان برداشـ� عوامـل توطئـه، 

های فراوانی هم برای یهود و هـم مسـل�نان در  را بگیرد. راه اول زیانها  جلوی این خشونت

جویان را هشدار دادند تـا دسـت از  فتنه پی داشت و لذا راه دوم انتخاب شد. پیامبر خدا

ها خواستند که در صورت برداش� دست از ایـن کـار،  گری خود بردارند و از آن شرارت و فتنه

  ا آنان ک�کان به توطئه خویش ادامه دادند. شود، ام ها بخشیده می جرم آن

هـا بـا تحریکـات خـویش فضـای آرام شـهر  شد، آن گ�ن اگر جلوی این افراد گرفته �ی بی

کردنـد و افـراد بیشـتری در ایـن میـان آسـیب  مدینه را به محیطی پر تنش و ناآرام تبدیل می

ی از میـان برداشـته شـدند. ایـن گران یهـود چهار نفر از توطئـه گونه بود که سه دیدند. این می

آمدند و تجدید پی�ن کردند. بـا ایـن  تدبیر اثر بخشید و یهودیان بار دیگر به سراغ پیامبر

  کار بار دیگر آرامش و امنیت بر فضای مدینه سایه گسترد. 

ها نقل شـده بایـد دانسـت  هایی که برای آن اما نسبت به مواردی که بیان شده و داستان
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هـا را ذکــر  سـنت آن ا در منـابع شـیعه نیامــده و تنهـا منـابع محــدودی از اهلکـه ایـن قضــای

هـا در  هـا سـبب ضـعف آن هـای مختلـف در نقـل آن که وجود اختلاف اند. علاوه بر این کرده

  میان عالمان دینی شده است. 

نکته دیگر مربوط به دستور عمومی برای شدت گرف� بر یهودیان است. ایـن مسـئله بـر 

ن، یک اقدام تاکتیکی و مقطعی بود تا بتوانند برعلیه جو رعب و وحشتی بـود فرض صحت آ 

  نشین کنند.  که یهود ایجاد کرده بود، فائق آمده و مخالفان را خانه

  بندی جمع

چهره رح�نی اسلام و سیره رحی�نه نبوی چیزی نیست کـه بتـوان آن را انکـار کـرد و برپایـه 

به استناد برخـی روایـات مجعـول، ضـعیف و مغالطـات اطلاعات نادرست و نگاه مغرضانه و 

آمیز و غیراخلاقــی و غیرانســانی از آن ارائــه داد و تــلاش امثــال زئــوس بــرای  چهــره خشــونت

ها نخواهد انجامید و با سـخنان ناپـاک  اعتباری آن آبرویی و بی تخریب چهره اسلام، جز به بی

  نشیند. مت �یاین افراد گردی بر آفتاب درخشان اسلام و پیامبر رح
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 .١٣٧٦، صادق امام قم: مؤسسه ،اسلام پیامبر تاریخ از فرازهاییسبحانی، جعفر،  .١٤

  ق. ١٤٣٢ دارالفکر،: بیروت ،٦، ج بالماثور التفسیر فی الدرالمنثور الدین، جلال سیوطی، .١٥

 ،٧، ج الدمشــقیه اللمعــة شرح فـی البهیــه الروضـة علــی، بن الـدین زین ثــانی، شـهید .١٦

    .١٣٨٦ کلانتر، تحقیق سیدمحمد
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  .١٣٩٢ دانشگاهی، نشر مرکز: تهران ،اسلام تحلیلی تاریخ جعفر، شهیدی، .١٧

  اس�عیلیان. :قم ،١٤، ج القرآن تفسیر فی المیزان ،حسین سیدمحمد طباطبایی، .١٨

 مؤسسـه قـم: ،١٠، ج الهـدی بـاعلام الـوری اعلام الحسـن، بن الفضـل علی طبرسی، ابی .١٩

 ق. ١٤١٧ ،البیت آل

 :بیــروت ،٧، ج تفســیرالقرآن فــی البیــان مجمع ســن،الح بن الفضــل علــی ابی طبرســی، .٢٠

  ق. ١٤١٥للمطبوعات،  الاعلمی مؤسسه

 المکتبـة: تهـران ،٦، ج الامامیـه فقـه فـی المبسـوط حسن، محمدبن ابوجعفر طوسی، .٢١

  ق. ١٣٨٧ المرتضویه،

 الاسـلامیه، دارالکتب: ، تهران١٠، ج الاحکام تهذیب حسن، محمدبن ابوجعفر طوسی، .٢٢

١٣٦٤.  

  ق. ١٤٠٩ العلمیه، دارالکتب ،عصمةالانبیاء عمر، محمدبن رازی، فخرالدین .٢٣

 قاضـی دارالفکـر ،٢، ج المصـطفی حقوق بتعریف الشفاء الیحصبی، عیاض قاضی .٢٤

  عیاض.

  .١٣٨٥دارالحدیث، قم: ، النبی الاعظم ةالصحیح من سیر عاملی، سیدجعفرمرتضی،  .٢٥

    .١٣٩٥ جاویدان، درقهب گیلانی، محمدتقی مترجم ،عرب و اسلام �دن گوستاولوبون، .٢٦

  التراث. الاحیاء دار :، بیروتبحارالانوار محمدباقر، مجلسی، .٢٧

  ق.١٤١٣ مفید، شیخ کنگره: قم ،مالیأ  محمد، محمدبن مفيد، .٢٨

، ج الاذهـان ارشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع محمد، احمدبن اردبیلی، مقدس .٢٩

  الاسلامی. النشر مؤسسه: قم ،١١

  م. ١٩٩٨ دارالحدیث، :قم ،الرسول مکاتیب احمد، میانجی، .٣٠

  للمطبوعات. الاعلمی مؤسسه: ، بیروتالمغازی عمر، محمدبن واقدی، .٣١

  .صادر دار ،الیعقوبی تاریخ اسحاق، احمدبن یعقوبی، .٣٢


